
نیاز به زمینه سازی ظهور موعود؛ 
فراگفتمان انسان مدرن
خديجه هاشمی*
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چكيده
و  جهان بینی  هر  در  که  است  مهمی  مباحث  نخستین  از  او،  با  مرتبط  مسائل  و  »انسان« 
ایدئولوژی، به آن توجه می شود؛ مسائلی هم چون آینده تاریخی، جغرافیایی و فرهنگی جهانی 
که در آن زندگی می کند و این که آیا به راستی خواهان چیست. لذا فلسفه ها و روي کردهای 
گوناگون و ادیان متعدد، هریک به نحوی سعی داشته اند تا این سؤال را پاسخ گویند. مقاله حاضر 
نیز در پی پاسخ به این سؤال است و این که آیا جدای از نظریات ایدئولوژیک، می توان در میان 
باره یافت و نظریات روان شناسی،  این  تازه ای در  روي کرد های موجود در غرب، طرح و تئوری 
جامعه شناسی و یا نظریه ای هم چون فوتوریسم یا موعودگرایی،1 تا چه اندازه به موعود مطلوب 
انسان دست یافته است؟ مقاله ضمن بیان خواسته های انسان مدرن، از آینده و دولت موعود و 
ذکر دلایلی در فراگفتمانی این نیاز، در نهایت بر این نکته تأکید می کند که موعود دین اسلام، 
به عبارت دیگر، اسلام  به نحو مطلوب است.  این خواسته ها  تمام  بهترین مصداق در تحقق 
عقیده به غیب را به عقیدة به واقعیت تبدیل می کند و انسان ها را از پی جویی منجی موهوم 

در آینده، به ایمان به منجی زنده و معاصر سوق می دهد. 

واژگان کليدی
موعود، فراگفتمان، انسان مدرن، فطرت، تجربه های علمی و عملی.
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درباره آينده جهان، 
تئوری تازه ای را 
عرضه کردند؛ به 
ويژه در سده بيستم 
ميلادی در غرب، 
انديشه ورانی به 
ظهور رسيدند که در 
مورد فرجام تاريخ، 
سخن گفتند و تأکيد 
نمودند که امروزه 
اين جريان، با 
عنوان آينده گرايی 
يا موعودگرايی 
تحقق يافته و نام 
»علم آينده« يا »علم 
استقراء آينده« 
)futurology( را بر 
رنآن نهادند
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مقدمه
ــاور، از بزرگ ترین و  ــترده  و پهن ــیار گس ــای زمان و مکان به نحو بس ــودن افق ه گش
دیرینه ترین آرزوها و بلندپروازی هایی به شمار می آید که عصر مدرنیته برای انسان مدرن 
ــت. در این راه، به ناچار آینده بینی و آینده شناسی، ضرورتی حیاتی  ــانیده اس به تحقق رس
ــان خواهد بود؛ به طوري که حتی  ــرمایه گذاری های مادی و معنوی و ابزاری انس برای س
ــان دیگر روي کردی به  ــیده و انس ــد، عصر ایدئولوژی ها به پایان رس ــانی که معتقدن کس
ایدئولوژی و مکتب نخواهد داشت نیز درباره آینده جهان، تئوری تازه ای را عرضه کردند؛ 
ــیدند که در مورد  ــه ورانی به ظهور رس ــتم میلادی در غرب، اندیش ــده بیس به ویژه در س
ــخن گفتند و تأکید نمودند که امروزه این جریان، با عنوان آینده گرایی یا  فرجام تاریخ، س
موعودگرایی تحقق یافته و نام »علم آینده« یا »علم استقراء آینده« )futurology( را 
بر آن نهادند. این علم، به طرح و تدارک ابزارها و روش های علمی و فنی، به منظور برآورد 
ــالات آینده و پیش بینی ها و پیش گویی هایی در مورد روی دادهای آینده پرداخت، به  احتم

نحوی که مانع تصمیم های غلط و اقدامات باری به هر جهت گردید.2
ــت که آینده نگری محض نیز ذهن انسان را تا حدودی از واقعیات  البته باید توجه داش
ــیر آرزوهای طولانی می گرداند، بدون این که تحولی در ذهن و رفتار  ــازد و اس جدا می س
ــان پدید آورد. ایده آلیسم استعلایی کانتی،3 ایده آلیسم دیالیکتیک هگلی4 و آرمان شهر  انس
ــمار می رود که اگرچه در نوع خود مثبت است،  افلاطونی،5 از آثار آینده نگری محض به ش

امکان دارد ناخوش آیندی افراط گونه انسان را از گذشته و حال به دنبال داشته باشد.6
ــوی دیگر، اسلام نیز همین نیاز و خواسته انسان از آینده را از نخستین آغازه های  از س
ــان در تمام  ــایش افق های مادی و معنوی انس ــدا داد و آن را کلید گش ــش ن ــوع خوی طل
دوران ها دانست؛ به طوري که طبق ره آورد دکترین مهدویت و دولت موعودی که بشارت 
می دهد، استعداد ترقی و کمال انسان از تمام انواع موجودات ممکن، بیشتر است. حضرت 

صادق7 می فرمایند:

الصّورة الإنسانیة هی أكب حجج الله علی خلقه و هی الكتاب الّذی بیده و هی 
الهیكل الّذی بناه بحكمة و هی مجموع صور العالمین...؛7

صورت انس��انى، بزرگ ترين حجت هاى خدا بر خلق او و کتابى است که خدا با 
دست تواناى خود آن را نوشته و هيکلى است که به حکمت خود آن را بنا کرده 

و مجموع صور عوالم است... .

بر اساس همین شرافت و شأن و استعداد، انسان نیازش به تربیت الهی و بارش باران 
رحمت و فیض ربوبی از همه بیشتر است و موعود حقیقی، واسطه این فیض و رحمت به 
انسان به شمار می آید. و آن گاه که خواهد آمد نیز دولت کریمه او، جایگاه کرامت انسان ها 
خواهد بود. اما این توجه به مقام و منزلت انسانی که در اسلام و دکترین مهدویت مطرح 
ــان ها را دربر می گیرد؟ آیا زمینه سازی برای ظهور او می تواند  ــت، چه گستره ای از انس اس
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نیازی اساسی برای همگان باشد؛ نیازی که انگیزه تلاش و ساختن 
و ساخته شدن گردد؛ نیازی که توجه به آن خواسته های انسانی را 

به هم پیوند دهد؟ مصداق واقعی چنین موعودی کیست؟

موعود، فراگفتمان، انسان مدرن
عقیده به ظهور موعود و زمینه سازی در جهت تحقق آن، علاوه 
ــنت به طور صحیح و متواتر وجود دارد و از  بر آن که در کتاب و س
نظر مبانی فکری و ایدئولوژیک، اندیشه ای مستقل از جریان مدرن 
و فلسفه مدرن است، موعودخواهی و موعودطلبی، فکر و عقیده ای 
ــته های درونی و باطنی هر انسان دردکشیده و  ــت که از خواس اس
متوجهی در عصر مدرن به شمار می رود. به عبارت دیگر، موضوعی 
ــمول است. فراگفتمان بنابر تعریف، گفتمانی  فراگفتمان و جهان ش
ــمول، عام گرا و حقیقت محور است؛ چارچوب مفهومی که  جهان ش
ــی سؤالات و جواب های ناظر به  در درون آن، معنای غایی و اساس
ــخ گرفته می شود. تصریحات زیادی نیز از  آن طرح می گردد و پاس
ــده، مبنی بر این که تمام  ــغ مغرب زمین و متفکران آن بیان ش نواب
ــان ها و از جمله انسان عصر مدرن نیز در انتظار مصلح کبیری  انس
است که سررشتۀ امور را به دست خواهد گرفت و جامعۀ بشری را 
زیر یک پرچم و به دنبال یک هدف، گرد هم خواهد آورد. فیلسوف 

مشهور انگلیسی، برتراند راسل می گوید:
دنيا چشم به راه مصلحى است که همگان را در سايۀ يک 

پرچم و يک شعار متحد سازد.8

وی در جایی دیگر می نویسد:
اگ��ر گرفتارى هاى ام��روزى را بتوان مغلوب س��اخت، 
بش��ر مى تواند در آرزوى آينده اى باشد که از گذشته اش 
بى نهاي��ت طولانى تر اس��ت... و نهال امي��د ديرپايش از 

سرچشمه کام يابى هاى پى درپى آبيارى مى شود.9

انسان مدرن با ویژگی هایی هم چون: عقل گرایی، انسان گرایی، 
ــده و محصول مدرنیته ای10  ــی و آزادی خواهی، تعریف ش علم گرای
ــیوة زندگي اجتماعي و  ــف آنتوني گیدنز،11 ش ــت که طبق تعری اس
ــکیلات و سازمان هاي اجتماعي، در حوالي قرن هفدهم به این  تش
ــرف در اروپا بود و به تدریج دامنۀ نفوذ آن در دیگر نقاط جهان  ط
ــي،  ــاختارهاي اقتصادي، اجتماعي، سیاس ــط یافت و بر س نیز بس

ــازی  ــت.12 و 13 حال نیاز به زمینه س اداري و دیني جامعه اثر  گذاش
ــانی تحقق داشته  ظهور موعود، چگونه می تواند در مورد چنین انس

باشد؟

زمينه سازی ظهور موعود و انسان مدرن
ــان در تلاش برای کشف آینده  ــد راه انس این نکته می تواند س
ــروز خود بداند و  ــای این که آینده را پی آمد ام ــد که وی به ج باش
ــانه های آینده و دورنمای آن را مشخص سازد به عکس، امروز  نش
ــانِ خواهان تثبیت  ــال آن که هر انس ــده نماید. ح ــق به آین را معل
آینده ای مطلوب، باید امروز زمینه ایجاد تحول فردا را فراهم نماید. 
اما موعود فردا در پس این زمینه سازی ها، چه ره آوردی برای انسان 
ــت؟ آیا ویژگی های جهانی این دولت موعود، با  مدرن خواهد داش

خواسته های فطری انسان امروز سازگاری دارد؟
یوآخیم واخ،14 جامعه شناس دین معتقد است، هنگامی می توان 
یک دین و آیین را جهانی دانست که ابتدا بدانیم اصول و آموزه های 
آن چه ویژگی هایی دارد. به اعتقاد وی، در این میان، تعداد پیروان 

آن گرچه از شاخص های مهم است، تعیین کننده نیست.15
ــاخص های دولت  ــی از مهم ترین ش ــه برخ ــدا ب ــن، ابت بنابرای
ــان عصر کنونی  ــاره می کنیم که می تواند انگیزه انس موعودی اش

برای زمینه سازی باشد:

الف( آرامش و امنيت
ــت خاطر در تمامی جهات اعم  ــن و تضمین آرامش و امنی تأمی
ــی و اقتصادی، مهم ترین خواسته  از امنیت فردی، اجتماعی، سیاس
هر انسانی در تمامی دوران هاست، گزارش کمیسیون اداره مسائل 

جهانی نیز می گوید:
مفهوم امنيت جهانى بايد چنان توس��عه يابد که افزون بر 
ملاحظات س��نتى امنيت که ناظر بر امنيت دولت هاست، 

امنيت مردم و زمين را نيز دربرگيرد.16

و در جایی دیگر آمده است:
م��ا به دنبال جهانى ش��دن با ابعاد اجتماعى هس��تيم که 
ارزش هاى انس��انى را پاس بدارد و رفاه مردم را از حيث 

آزادى، آسايش و امنيت ارتقا دهد.17

ــتاین، تئوری پرداز »نظریۀ  ــور آلبرت اینش متفکر بزرگ، پروفس
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متفكر بزرگ، 
پروفسور آلبرت 
اينشتاين، 
تئوری پرداز »نظريۀ 
نسبيت« نيز )البته با 
اشاره ناآگاهانه به 
يكی از ره آوردهای 
دولت کريمۀ منجی 
موعود(
 فرارسيدن آن روزی 
که در جای جای 
جهان، صلح و صفا 
حكومت کند و همۀ 
اعضای جامعۀ بشری 
با يک ديگر دوست و 
برادر باشند، ديری 
نخواهد پاييد

ــاره ناآگاهانه به یکی از ره آوردهای دولت کریمۀ منجی موعود(  ــبیت« نیز )البته با اش نس
این گونه اظهار نظر می کند:

فرارس��يدن آن روزى که در جاى جاى جهان، صلح و صفا حکومت کند و همۀ 
اعضاى جامعۀ بشرى با يک ديگر دوست و برادر باشند، ديرى نخواهد پاييد.18

ــکنجه، هرگز آن امنیت ایده آل  ــت از پس میله ها و با ابزار ش ــا این حال، تأمین امنی ب
ــت، بلکه امنیت مطلوب، وقتی ارزش مند است که در نهاد افراد جامعه و در اثر تربیت  نیس
خاص، به وجود آید، نه این که اگر سایۀ قدرت قاهر از سر جامعه برداشته شد، هرج و مرج 
ــر تربیت  ــود که امن و امان، در بش هم چنان رواج یابد. امنیت اجتماعی آن گاه تأمین می ش
گردد و نهادینه شود و به هیچ گونه جبر خارجی، نیازمند نباشد و خود به خود، طبیعت امن 
مردم، تشکلی صالح را به وجود آورد و اجتماع و مردم را در امن و امان مطلوب قرار دهد. 

موعود جامعه جهانی باید چنین امنیتی را فراهم نماید. 

ب( عدالت
ــته های انسان در هر دورانی است؛ به طوري که حتی کسانی که  عدالت، از دیگر خواس
به نظر، ظالم و مستبدند نیز خود را مظهر عدالت می دانند بی دلیل نیست که اندیشه ورانی 
در غرب هم چون هابز19 آن را نه فقط نتیجه اجتماع، بلکه حق طبیعی انسان ها می داند و 
یا ریچارد رورتی20 علاقه به عدالت را وجدان عمومی انسان ها می خواند. ملکم همیلتون21، 
جامعه شناس معاصر در حیطه دین نیز هنگامی که جنبش های هزاره ای معاصر و تلاش های 
ــون و کوهن، آنها را جنبش هایی مذهبی  ــازی را توصیف می کند، به نقل از تالم جهانی س
ــی و همگانی را انتظار  ــتگاری قریب الوقوع، همه جانبه، غایی و این جهان ــد که رس می دان
ــند و نتیجه این جنبش ها را جهان کاملی می داند که در آن مردان و زنان، از همه  می کش
ــواری ها رهایی خواهند یافت و از آن پس جهان، از صلح و عدالت و فراوانی  رنج ها و دش
سرشار خواهد شد. طبق این دیدگاه، ویژگی مشترک این جنبش ها، عواطف شدیدی است 
که برمی انگیزانند و تمام وجود معتقدان به آن را تحت تأثیر قرار می دهند و سراسر زندگی 

آنها را وابسته به انتظار موعود می سازند.22 و 23

ج( آزادی
ــتوارت میل24  ــت. جان اس ــام ابعاد زندگی اس ــان آزادی در تم ــدرن، خواه ــان م انس

می گوید:
جامع��ه اى که به صورت��ى آزادى را محدود کند، اف��رادى کم عقل و کم جرئت و 

به طور خلاصه کم استعداد به بار مى آورد.25

روسو نیز می گوید:
کس��ى که از آزادى صرف نظر کند، از مقام آدميت و از حقوق و وظايف بشريت 

رنصرف نظر نموده است و هيچ چيزى نمى تواند اين خسارت را جبران کند.26
مد

ن 
نسا

ن ا
تما

گف
فرا

د؛ 
عو

 مو
ور

ظه
ی 

ساز
ینه 

 زم
ز به

نیا



j
¼

–
¼

¶

230

13
88

ن 
ستا

تاب
 / 

هم
ه د

ار
شم

 / 
وم

س
ل 

سا

ــک آزادی کامل، تنها رهایی از قید و بندهای  با این حال، بی ش
ــت؛ زیرا چنین برداشتی خود به نسبی شدن این مفهوم  بیرونی نیس

متعالی می انجامد؛ چنان که رابرت بورک27 می نویسد:
اين طبيعى است که انسان ها براى آزاد شدن از نزديک ترين 
قي��د و بند تلاش مى کنند، ول��ى زمانى که از آن قيد و يا 
فشار نجات يافتند، به سراغ قيد و بند بعدى مى روند. اين 
مهم ترين دليل براى تغيير دايمى برنامه هاى ليبراليس��تى 
اس��ت و درست به همين دليل اس��ت که ليبرال هاى هر 
دوره و عصرى، غالباً با ليبرال هاى دوران هاى ديگر کاملًا 
بيگانه اند و غالباً لقب ليبرال را شايسته يک ديگر نمى دانند؛ 

زيرا شناخت درستى از هم ندارند.28 و 29

ــدن  ــت که به زنده ش ــد اس ــی ارزش من ــن، آزادی زمان بنابرای
ارزش های انسانی نیز بینجامد. نوستر اداموس نیز در پیش گویی های 
ــان خواهد بخشید، چنین  خود درباره موعودی که آزادی را به انس

می نویسد:
بع��د از آن که نژادهاى بش��ريت از وضعيت طبيعى خود 

خارج شد، گرداننده بزرگ، قرن ها را احيا خواهد کرد.

و در جایی دیگر می گوید:
فردى با اراده ملکوت، ناگهان وارد مى ش��ود و شيطان را 
به بند مى کش��د و از آن پس بين افراد بشر، صلح جهانى 
برقرار خواهد شد و کليساى حضرت مسيح، يک پارچه 

شده و از فرقه هاى خود آزاد خواهد شد.

د( پيش رفت علمی و عملی
ــی در هر تفکر و فرهنگی،  ــی علم و پیش رفت عمل آرزوی ترق
ــان مدرن نیز معتقد است که  ــت خاصی دارد و انس ارزش و قداس
ــائل مربوط به ارزش و اعمال ارزش ها را در  علم می تواند همه مس
زندگی انسانی حل کند و بر مبنای مشاهدات تجربی، رفتار انسان 
ــان امروزی نیز می داند که علم  را پیش بینی و حمایت نماید.30 انس
و پیش رفت را باید در سیری صعودی و به تدریج به دست آورد تا 
ــد نهایی مطلوب دست یابد؛ چنان که کانت معتقد  در نهایت به رش
ــد پاره ای از حالات  ــعه آرام و ممت ــت از توس بود، ترقی عبارت اس
ــیر آن بطیء باشد. به اعتقاد او، تاریخ نوع  عمده طبیعت، اگرچه س

بشر را به طور کلی می توان ایضاح یک طرح مکتوم طبیعت دانست 
که هدفش ایجاد یک بنیان مدنی کامل برای جامعه است... و این 
ــت در جامعه که در آن طبع بشری به طور کامل  تنها وضعیتی اس

می شکفد. برتراند راسل نیز می نویسد:
من در ديده انديش��ه خود، جهانى سرش��ار از افتخار و 
ش��ادمانى مى بين��م؛ جهانى که در آن انديش��ه وس��عت 
مى پذي��رد، اميد به نااميدى نمى انجامد و فضيلت به بهانه 
آن که به فلان و بهمان هدف بى مقدار آسيب وارد مى کند، 

به عنوان عملى خيانت کار محکوم نمى شود.31

دلايل فراگفتمانی بودن نياز به زمينه سازی ظهور 
موعود

اموری هم چون عدالت، آزادی و علم، شاخصه های دولت موعود 
و جامعه جهانی فرداست که هر انسانی به ویژه انسان عصر مدرن، 
ــمار می رود. اما  ــری به ش به آن توجه دارد و از نیازهای جامعه بش
ــته ها  ــه دلیلی می توان برای فراگفتمان بودن این نیاز ها و خواس چ
ــه دلیلی وجود دارد که نیاز به این دولت موعود  ــان نمود؟ و یا چ بی
ــته ای  ــته ها را نوید می دهد، نیازی همگانی و خواس که این خواس

جهانی است؟
برخی از این دلایل عبارتند از:

1. فطرت
ــری، یکی از مهم ترین پایگاه های اندیشه ای دولت  فطرت بش
ــاز تا انجام تاریخ،  ــمار می آید که از آغ جهانی و تکیه گاه آن به ش
ــت؛ زیرا ربوبیت تکوینی و تشریعی ذات احدیت،  ثابت و پایدار اس
ــکل می دهد.32 فوکویاما33 در این باره معتقد است  ــاس آن را ش اس
ــتر از طبیعت  ــمولی، بیش ــیاری از جنبه های عام جهان ش ــه بس ک
ــود نه فرهنگ او. برای مثال، شیوه های اعمال  انسان ناشی می ش
ــیار متفاوت است، اما کارکرد  ــاوندی در بین فرهنگ ها بس خویش

تکاملی آنها فرقی با هم ندارند.34
آن چه از ابعاد و شاخصه های دولت موعود بیان شد نیز از جمله 
فطریات مشترک بشری است. برای اثبات این موضوع، دو ساحت 

جداگانه را در فطرت بیان می کنیم:
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اموری هم چون 
عدالت، آزادی و علم، 
شاخصه های دولت 
موعود و جامعه 
جهانی فرداست که 
هر انسانی به ويژه 
انسان عصر مدرن، 
به آن توجه دارد و 
از نيازهای جامعه 
بشری به شمار 
می رود

1-1. فطرت گرایشی

بسیاری از روان شناسان مدرن را می توان نام برد که هریک به گونه ای، به گرایش های 
فطری همگانی انسان از جمله امنیت، عدالت و کمال اشاره نموده اند. ویکتور ای. فرانکل35 
ــت که جوهر  ــوم روان درمانی وین« )بعد از فروید و آدلر(، معتقد اس بنیان گذار »مکتب س

وجود انسان را سه عامل تشکیل می دهد: معنویت، آزادی و مسئولیت.36
ــر« شناخته می شود، اعتقاد  ــتعدادهای بالقوه بش راجرز37 نیز که به نام »پدر جنبش اس
ــائق فرد این است که استعدادهای بالقوه خود را به فعلیت درآورد  ــی ترین س دارد که اساس
ــد.38 روان شناسی راجرز، بیشترین تأکید را بر ویژگی های  ــتن خود تحقق بخش و به خویش
ــاید بتوان  ــلام نیز به این نکته تأکید می کند. لذا ش ــانی دارد. دین اس مثبت و ایده آل انس
ــلام منطبق نمود  ــل به کمال نامتناهی و مطلق در دین اس ــدگاه راجرز را با همان می دی
ــیدن به خدا و یافتن او آرام  ــیدن به این کمال است و تا رس ــان همواره در پی رس که انس

نمی گیرد.
ــازنده  آلفرد آدلر39 نیز معتقد بود، مردم برای حصول مراحل بالاتر و عالی تر کمال و س

و خلاق بودن و تعامل و هم کنشی سالم با دیگران تلاش می کنند.40
ــم یک عقیدة  ــازی برای تحقق آن، تنها تجس بنابراین، نیاز به دولت موعود و زمینه س
ــت، بلکه حس عقلانیت خواهی و والاگرایی بشر با ادیان و  ــلامی با برچسب دینی نیس اس
ــت که  ــکلی از یک الهام طبیعی ـ فطری اس ــان می دهد و خود ش مذاهب گوناگون را نش
مردم از میان آن، با همۀ تفاوت هایی که در عقیده و مسائل ارتباط با غیب دارند، می فهمند 
ــر، روزگار موعودی در همین کره خاکی وجود دارد که رسالت های آسمانی با  که برای بش
محتوای بزرگش و هدف نهایی اش در پرتو آن تحقق خواهد یافت. این سفر پررنج انسانی 
در طول تاریخ، پس از تب و تاب بسیار، به آرامش و سکون تبدیل خواهد گردید؛ چنان که 

روژه گارودی41 فیلسوف فرانسوی معتقد است:
ــلام و هم سویی آن با فطرت، این آیین را به عنوان  ــنی حقایق اس قدرت برهان و روش
ــاخت، به ویژه پس از شکست و ناکامی ایدئولوژی های  ــر مطرح خواهد س آیین جهانی بش

سوسیالیستی و امثال آنها که مدعی ضمانت و سعادت بشر بودند.42

1 ـ 2. فطرت بینشی

ــان نیز او را به  ــی فطرت انس علاوه بر گرایش های فطری، بعد ادراکی و معرفت شناس
جست وجوی حقیقت کمال عقلانی و معرفت والا سوق می دهد. تمامی تلاش های انسان 
ــد تکنولوژی، از آثار و نتایج این خواسته فطری است.  در پدیدآوردن تمدن، فرهنگ و رش
دولت موعود بر اساس این خواسته درونی و همگانی، باید نشان عقلانیت برتر و مظهر تام 
و تمام علم و پیش رفت باشد. رئیس دولت موعودی که باید حس حقیقت جویی فطری هر 
انسانی را سیراب نماید، ناچار خود نیز باید مظهر کامل عقلانیت با بالاترین درجه شناخت 
ــته مربی و رئیس بودن جامعه  ــوف بزرگ نیز کسی را شایس ــد؛ چنان که فارابی، فیلس رنباش
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ــانی که همۀ امکانات  ــد؛ یعنی انس می داند که »عقل بالفعل« باش
عقلی، طبعی و کسبی در وجود او، در مرتبۀ کمال نهایی به فعلیت 
ــر او، این گونه  ــت. در نظ ــیده و دائم الاتصال به عقل فعال اس رس
ــی، در جامعه، به منزلۀ قلب در بدن انسان است.43 به اعتقاد  رئیس
رنه گنون44 نیز مدینه فاضله، وقتی تشکیل می شود که افراد جامعه 
مانند اعضا و قوای انسان واحد که تحت اراده و مدیریت عقل قرار 
دارند، وحدتشان با یک نیروی مرکزی که هر عضو و قوه ای را به 
کار مناسب مأمور می سازد، تحت مدیریت مطمئن و عاقل و عادل 
ــود که جریان امور را بر سیر منطقی و متناسب قرار دهد و  اداره ش
ــن اعضا، هم کاری ایجاد کند، بدون این که خودش را بر دیگران  بی
ــیر نامناسب و خارج از صلاحیتشان  تحمیل نماید یا آنها را در مس

وارد کند.45

2. تجربه های علمی و عملی
ــری، دلیل دیگری نیز که از  ــلاوه بر دلیل محکم فطرت بش ع
ــئت می گیرد، می تواند  ــانی در حوزه های گوناگون نش ــه انس تجرب
ــد.  ــازی ظهور موعود باش ــر فراگفتمانی نیاز به زمینه س ــدی ب مؤی

تجربیات انسانی عبارتند از:

2ـ 1. تجربه جامعه شناسی 

ــئله آگاه بوده است که اگر هر جامعه و  بشر همواره به این مس
ــتن حقوق متقابل و تبادل  ــی عائله چند نفری، بخواهند با داش حت
ــازنده و روابط متعادل و  ــالم و س ــت رنج ها و هم کاری های س دس
آسایش بخش، زندگی کنند و از نظم و ترتیب و امنیت و رفاه لازم 

برخوردار باشند، به دو عامل نیاز دارند: 
ـ قانون جامع و برنامه های کافی؛

ــری و اجرایی مورد  ــت و زمام داری و مرکز تصمیم گی ـ مدیری
اعتماد.

بنابراین نیاز انسان به جامعه، قانون و مدیر، خطوط اصیل سعادت 
او را در هم آهنگی با دیگران ترسیم می کند. انسان موجودی عینی 
ــا دیگران نیز بر  ــه ذهنی و اعتباری؛ پیوند او ب ــت، ن و تکوینی اس
ــت نه اعتباری. لذا مصوبات جهانی  محور های عینی و تکوینی اس
ــوری قراردادی به  ــژادی و قومی و ملی که ام ــای ن و آیین نامه ه
ــمار می آید، توان تأمین سعادت تکوینی جوامع بشری را ندارد و  ش
ــدن، ناکارآمدی ساختار ها و مدل های  همراه با پیش رفت جهانی ش

سیاسی موجود برای ادارة دنیایی آکنده از مخاطره ها، نابرابری ها و 
چالش هایی که مرزهای ملی را درمی نوردند، روشن می گردد.46

بشر، هم طعم تلخ بی نظمی را چشیده و هم اثر موافق و مساعد 
ــت. لذا مدیریتی را که حافظ نظم، مجری عدالت،  نظم را دیده اس
ــدار حقوق عموم باشد، لازم می داند و از آن  نگهبان مصالح و پاس
استقبال می کند؛ البته به شرطی که باور داشته باشد که آخرالزمان، 
ــت، بلکه آغاز عمر اصلی و مفید آن یعنی دوران  آخر عمر دنیا نیس
ــان ها و به معنای پایان انحرافات و جهالت های بشری  تربیت انس
است. به همین دلیل رنه گنون، پس از آن که قرون معاصر را مرحلۀ 
نهایی افول و دور شدن شتاب آلود از سنت و معنویت می داند و چنین 
ــقوط و انحلال می بیند، به مکتب تشیع  ــیبی س عالمی را در سراش
ــامانی و هرج و مرج فکری و اجتماعی را  ــده، این نابه س نزدیک ش
قابل ترمیم می داند47 و آخر زمان را با ظهوری مقارن می شمارد که 

ظلمات را به نور و نابه سامانی را به سامان تبدیل خواهد کرد.48

2ـ2. تجربه دین پژوهی

ــایش و  ــدة ظهور منجی بزرگ که با خروج خود، عدل و گش ای
ــان به ارمغان خواهد  ــایش را در مقطع پایانی تاریخ حیات انس آس
ــان در پهنۀ کرة خاکی پایان خواهد  ــتم و تجاوز ظالم آورد و به س
ــه گانۀ ابراهیمی و  ــروان ادیان س ــت که پی ــید، عقیده ای اس بخش
ــایر ملل بدان ایمان دارند. یهودیان مانند  ــم گیری از س بخش چش
ــت حضرت عیسی7 معتقدند، به ظهور  ــیحیان که به بازگش مس
ــند و همان گونه که زرتشتیان رجعت »بهرام شاه«  منجی می اندیش
ــند، نصرانیان حبشی نیز چشم به راه ظهور پادشاه  را انتظار می کش
خود »تئودور« موعود هستند و هندوها نیز به خروج »ویشنو« دل 
ــی ها به زنده بودن »هوشیدر« اعتقاد راسخ دارند  بسته اند و مجوس
ــپانیایی ها در انتظار بزرگ  و بودایی ها منتظر باز آمدن »بودا« و اس
ــتند و اقوام مغول هم رهبر خود »چنگیز« را  خود »رودریک « هس
منجی بزرگ برمی شمارند. هم چنین ایدة »ظهور منجی« در مصر 
ــته، همان گونه که در متون کهن چینی نیز  ــتان هم رواج داش باس

دیده می شود.49 و 50

2ـ3. فلسفه تاریخ

ــان آن نظریاتی وجود دارد؛51 هم چون  درباره هدف تاریخ و پای
ــت تاریخ ــژادی و یا حرک ــه ن ــی، نظری ــری تاریخ ــگاه مادی گ  ن



233

ادراک روز موعود و 
انتظار آينده بهتر، 
تنها به آنان که از 
راه دين به غيب 
اعتقاد دارند محدود 
نمی گردد، بلكه تا 
جايی می رسد که 
سرسخت ترين 
ايدئولوژی ها و 
گرايش های عقيدتی 
هم چون ماترياليسم 
ديالتيک که تاريخ را 
بر اساس تناقضات 
توجيه می کند، به 
روز موعود ايمان 
دارند؛ روزگاری که 
در آن همه تناقضات 
محو می شود و صلح 
و آرامش و رفاه و 
آسايش حاکم می گردد

ــاس منافع فردی و یا بهبود وضعیت اجتماعی. الهي بودن حرکت تاریخ نیز یکي از  بر اس
ــتین52 در قرن پنجم تا بوسوئه53 در قرن هفدهم،  ــت، به طوري که از آگوس این نظریه هاس
کوشیدند تا به تفصیل، به بیان این مفهوم بپردازند که فرآیند تاریخی، با نوعی نظم و طرح 
ــیت الهی انطباق دارد.54 آگوستین در این باره معتقد است که تاریخ بر اساس  ــی از مش ناش
طرح و برنامه ای الهی سامان یافته و ارادة قاهر خداوند آن را به سوی هدف و غایت خود 
پیش می برد... .55 وی در بیان کمال تاریخ بشر، به ظهور مسیح اشاره می کند و ظهور آن 

حضرت را به عنوان منجی و بشارت دهنده نجات انسان، موضوعی قطعی می شمارد.56
بنابراین، سیر تکاملی جامعه ها نیز دلیل دیگری بر آینده روشن جهان بشریت است؛57 
ــری از روزی که خود را  ــکار کرد که جامعه بش ــچ گاه نمی توان این حقیقت را ان ــرا هی زی
ــناخته، پیوسته رو به کمال و ترقی حرکت نموده و هیچ گاه در یک مرحله توقف نکرده  ش
ــرانجام جنبه های اخلاقی، معنوی و اجتماعی را نیز  ــت. بنابراین این قانون تکامل، س اس
شامل خواهد شد و انسانیت را به سوی یک قانون عادلانه، وضع عدالت پایدار، و فضایل 
ــک  ــاد از حدّ خود نیز بگذرد، بی ش ــه پیش خواهد برد. حتی اگر فس ــی و معنوی ب اخلاق
ــانیت  ــریت را به جهان انس عکس العمل آن یک انقلاب تکاملی معنوی خواهد بود که بش

باز خواهد گرداند.

2 ـ 4. تجربه های باطنی
ــود و انتظار آینده بهتر، تنها به آنان که از راه دین به غیب اعتقاد دارند  ادراک روز موع
ــخت ترین ایدئولوژی ها و گرایش های  ــد که سرس محدود نمی گردد، بلکه تا جایی می رس
عقیدتی هم چون ماتریالیسم دیالتیک که تاریخ را بر اساس تناقضات توجیه می کند، به روز 
موعود ایمان دارند؛ روزگاری که در آن همه تناقضات محو می شود و صلح و آرامش و رفاه 
ــعور باطنی که بشر آن را در گذشت  ــایش حاکم می گردد. این تجربه روانی و این ش و آس
ــات روانی و عمومی ترین  ــترده ترین تجربی ــب کرده، از گس قرون و اعصار به تدریج کس
ــت که تنها تسلی خاطر و آسودگی خیال نیست، بلکه منبع زاینده ای از نیروهاست.  آنهاس

هانری کربن می نویسد:
... مفهوم »امام غايب« را با روح غربى خودم به گونه اى نو و بکر احساس و درک 
مى کنم و چنين به تفکر و دلم الهام مى شود که رابطۀ حقيقى آن را با حيات معنوى 

بشر وابسته مى دانم.58

ــعور درونی و روانی را تأیید نموده و تأکید می کند که جهان در انتهای  دین نیز این ش
عمرش، پس از آن که با ستم و نابرابری پر شد، از عدل و انصاف آکنده می گردد و به این 
ــیر انسانی  ــد و آن را به صورت ایمان قاطع آینده مس ــعور، ارزش واقعی اش را می بخش ش

درمی آورد.
ــعور باطنی از موعود در قلب و جان  علامه تهرانی نیز دلیل دیگری را در تأیید این ش

رنانسان ها بیان می کند:
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... ب��ه عبارت ديگر، بش��ر هنگامى ک��ه در عالم طبعيت 
قدم گذارد و از نس��يم عالم قدسى دور افتاد و از نفحات 
ربانيه و جلوه هاى ملکوتيه محروم ماند، در خود نگرانى 
و اضط��راب مش��اهده ک��رد � خواه متمدن باش��د يا نه؛ 
خواه در اجتماع زيس��ت کند ي��ا نه؛ ولذا هرچند از همه 
مواهب ماديه متمتع ش��ود، باز اي��ن نگرانى و اضطراب 
در او هست؛ خاطرات پريش��ان او را رنج مى دهد و هر 
لحظه که به ياد نق��اط ضعف و نقصان خود مى افتد، در 
پريش��انى واقع مى شود؛ حس درونى از امن و امان الهى 
که منزل گه واقعى اوس��ت، او را رنج مى دهد و تا به خدا 
رب��ط پيدا نکند، آرام نمى گيرد59 و آرامش و س��کون نيز 
در دل ج��اى نمى گيرد، مگر به تعليم مربى کامل که همه 
راه هاى آخرت را طى کرده و به سلونی قبل أن تفقدونی60 
گوياس��ت؛ ولذا بشر يا بايد به اين مرحله برسد و يا بايد 

تحت تعليم و تربيت چنين فردى قرار گيرد.61 و 62

موعود حقيقی کيست؟
حال که نیاز به موعود و نیاز به آماده سازی فضای تحقق دولت 
ــته همگانی بشر است، این سؤال پیش می آید  صلح جهانی، خواس

که مصداق واقعی این موعود کیست؟
ــتبدادهای بزرگ و یا نظام های بشری که به خصوص در  در اس
ــق کودتا و انقلاب  ــده، همواره مردی از طری عصر مدرن ایجاد ش
ــیند و یا  ــی، حاکم قبلی را کنار می زند و خود جای آن می نش داخل
ــش قدرت نظامی خارجی، بر اجتماعی مسلط  از راه غلبه و در پوش
ــخص  ــود که در آن جز رأی ش می گردد و پایه گذار حکومتی می ش
حاکم، عامل دیگری نمی تواند نقش مؤثری داشته باشد و در تعیین 
ــم بعدی جز تصمیم وی، عامل دیگری در کار نخواهد بود. لذا  حاک
بخشی از جامعه در نتیجه خودکامی های چنین حاکمی به استضعاف 
ــد؛ حال آن که در دکترین مهدویت، حاکم جامعه  کشیده خواهد ش
ــان( و ممکن مافوق )نه  ــان مافوق )نه مافوق انس جهانی باید انس
ــاس نیاز به  ــد که تمام هویتش فقط فقر و احس مافوق ممکن( باش
ــترین  ــه هیچ کس دیگر. چنین حاکمی بیش ــت ن خدای بی نیاز اس
ــتعدادها را دارد و به کسب بیشترین عنایات و عطیات و افاضات  اس

الهی به حکم »العطیات بقدر القابلیات« نیز نایل می گردد.63

موعود در دکترین مهدویت، از انواع بدی ها و زشتی های جسمی 
و روحی و آلودگی ها و لغزش ها پیراسته است. چنین فردی پس از 
ــریع و قانون گذاری از جانب خود ندارد،  انتخاب، حق هیچ گونه تش
از آن جا که خداوند به حکم آفرینش و به طور طبیعی بر همه حق 
ــخص حاکم نیز بر اساس همان قوانین، حکومت  حکومت دارد، ش
خواهد کرد و مهم تر از همه این که چنین حاکم جهانی، باید از خطا 
ــرپیچی و عصیان به درجه مصونیت برسد. به عبارت دیگر، به  و س
واسطۀ داشتن قوه عصمت، از تعدی و تجاوز و سهو مصون باشد.64 
ــی را همان امام معصوم، حجة بن  ــن مهدویت، چنین حاکم دکتری
ــکری4 می داند که از جانب خداوند که به حکم  ــن العس الحس
خالق و آفریدگار بودن، بر همه مردم حق اولویت و حاکمیت دارد، 

شایسته ترین فرد در سرپرستی و حکومت جهانی خواهد بود.
ــت که  ــام در دکترین مهدویت، در حقیقت تریاق قاطعی اس ام
ــی از همان دوران غیبت و  ــل امنیت فردای خود را حت بنیان اصی
ــش انتظار و پایگاه معنوی امامت بنا نهاده؛ زیرا امام زمان4  من
نزد شیعه، مفهوم اعلایی به شمار می آید که مکمل مفهوم »غیبت« 
ــت، امامی که اگرچه در غیبت قرار دارد، وعده آمدن او، آرامش  اس
را به قلب ها هدیه می کند؛ امام زنده ای که عدالت خواهي او نه فقط 
ــعار سیاسی، بلکه یک جریان و یک مذهب عینی است که  یک ش
ــانی در زندگی تمام انسان ها و نیل به  تا هنگام ظهور مفاهیم انس
ــد و آن چه در بعثت ها  ــل اخلاقی و عقلانی، باقی خواهد مان تکام
ــی بدان پدیدار می گشت،  مطرح بود و بیش و کم امکان دست رس

در عصر او جامه عمل خواهد پوشید.65 
در دولت موعود این امام و حاکم، بنای توسعه بر اساس عقل و 
علم استوار است و در آن عقل، بر همه شئون زندگی اشراف دارد. 
ــیخ صدوق; از امام سجاد7 نقل می کند که دربارة منتظران  ش

و پیروان حضرت مهدی4 می فرمایند: 

إنَّ أهلَ زمانِ غیبَتهِ، القائلین بإمامتهِ و المنتَظرین لظُِهورهِ 
أفضلُ من أهلِ كلّ زمانٍ. لنّ الله تبارك و تعالی أعطاهم 
من العقولِ و الفهامِ ما صارت به الغیبةُ عندهم بمنزلةِ 

المشاهده....؛66
همانا مردم زمان غيبت آن حضرت که به امامت او معتقد 
و منتظر ظهور او هس��تند، از م��ردم تمام زمان ها برترند؛ 
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در دکترين مهدويت، 
حاکم جامعه جهانی 
بايد انسان مافوق 
)نه مافوق انسان( 
و ممكن مافوق )نه 
مافوق ممكن( باشد 
که تمام هويتش فقط 
فقر و احساس نياز 
به خدای بی نياز 
است نه هيچ کس 
ديگر

زيرا خداوند متعال، عقل و انديش��ه اى به آنان داده که غيبت در نظر آنها هم چون 
مشاهده و ظهور است و آنان را در چنين وضعيتى، هم چون مجاهدان پيکارگر در 
حضور رسول خدا6 قرار داده است. آنان مخلصانى راستينند و همانها هستند 

که در پنهانى و آشکار، مردم را به دين خدا دعوت مى کنند.

امام صادق7 نیز می فرماید:

العل�م س�بعة و عشرون حرف�اً فجمیع ما جاءت به الرّس�ل حرف�ان فلم یعرف 
النّ�اس حتّی الیوم غ�یر الحرفین فإذا قام قائمنا أخرج الخمس�ه و العشرین حرفاً 

فبثّهما فی النّاس و ضمّ إلیها الحرفین حتّی یبثّها سبعة و عشرین حرفاً؛ 67
علم و دانش 27 حرف اس��ت و همه آن چه پيامبران آورده اند، تنها دو حرف آن 
است و مردم تاکنون، جز با آن دو حرف آشنايى ندارند و هنگامى که قائم ما قيام 
کند 25 حرف ديگر را بيرون آورده، آن را بين مردم نش��ر و گس��ترش مى دهد و 
آن دو حرف را نيز ضميمه مى کند و مجموع 27 حرف را در ميان مردم منتش��ر 

مى سازد.

ــتن وجود رهبر به منزله قلب  ــبیه جامعه به بدن و ضروری دانس فارابی نیز بعد از تش
ــت و باید توان  ــالم، نزدیک ترین فرد به خداس ــه، نتیجه می گیرد که رهبر جامعه س جامع
ــر، باید امام یا نبی  ــته و یا به عبارت دیگ ــه ای مبنی بر وحی و الهام را داش ــرش رابط پذی

باشد.68
برنارد شاو69 نیز می نویسد:

من هميش��ه نس��بت به دين ]حضرت[ محمد6 به سبب خاصيت زنده بودن 
ش��گفت آورش، نهايت احترام را داش��ته ام. به نظر من اس��لام، تنها مذهبى است 
که اس��تعداد توافق بر حالات گوناگون و ص��ور متغير زندگى و مواجهه با قرون 
مختل��ف را دارد. من چني��ن پيش بينى مى کنم و از هم اکنون ه��م آثار آن پديدار 
 ش��ده اس��ت که ايمان ]حضرت[ محمد6، مورد قبول اروپ��اى فردا خواهد

بود.70 و 71

و در جای دیگر می گوید:
به عقي��ده من اگر مردى چون او، صاحب اختيار دنياى جديد ش��ود، طورى در 
حل مسائل و مشکلات دنيا توفيق خواهد يافت که صلح و سعادت آرزوى بشر 

تأمين خواهد شد.72

ــاد به وجود حجت  ــناس آلمانی، اعتق ــوف و شرق ش ــن به اعتقاد ماربین، فیلس هم چنی
عصر4 و انتظار ظهور او، از جمله مسائل اجتماعی بسیار مهم است که همیشه امیدواری 
ــتگاری شیعه را موجب می گردد. وی معتقد است، مذهبی در ملل مشرق زمین تا دو  و رس
ــدات مذهبی از بین  ــت و حتی اگر آثار معتق ــار خود را خواهد گذاش ــرن دیگر کاملًا آث رنق
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ــیعه دارای آن سرمایه ای است که ماورای قوای طبیعیه و  برود، ش
عارضیه، مذهب شوکت و اقتدار و قوت و حکومت خود را در عالم 

نگه خواهد داشت.73
ــناس معروف اسلامی  ابن خلدون مغربی، تاریخ نگار و جامعه ش

می نویسد:
آن چه در ميان عموم مس��لمانان و در تمام قرون معروف 
بوده است، اين است که ناچار بايد در آخرالزمان، مردى 
از خاندان پيغمبر ظهور کند و دين را تأييد بخشد و عدل 

و داد را آشکار سازد و او را مهدى مى نامند.74

فان فلوتن فیلسوف مشهور آلمانی می نویسد:
اما مسيح نامى، در نزد شيعيان ملقب به مهدى است.75

ــینا، در کتاب ش�فا در فصلی که راجع به امام و خلیفه  ابوعلی س
ــی و اخلاقی و علمی  ــات و مراتب باطن ــو می کند و مقام گفت وگ

انسان کامل را گزارش می دهد، می نویسید:

بَویَّ�ة، كادَ یَصیُر ربّاً  و مَ�ن فازَ، مَعَ ذلك، باِلَخ�واصَ النَّ
ضَ الی�هِ اُمُ�ورُ عب�ادِالله. و هُوَ  انِس�انیاً... و كادَ أن تُفَ�وَّ

سلطانُ العالَم الرضیّ، و خلیفة اللهِ فیه؛76
هر کس، علاوه بر آن چه )دربارۀ امام و خليفه( گفته شد، 
داراى خواص پيامبرى باشد، چنين کسى ربُ النوع انسان 
تواند بود... و امور بندگان خدا به دس��ت او سپرده تواند 
ش��د و اوس��ت فرمان رواى جهان خاکى، و او خلیفةالله 

است در زمين.

بر اساس حکمت الهی نیز ولی و نماینده خداوند، در تصدی امر 
ــتگی های منحصر به فردش،  حکومت جهانی با ویژگی ها و برجس
ــت و بنابراین در زمان  ــه او نزدیک تر اس ــد بود که ب ــی خواه کس
ــانی از جنبه های گوناگون است؛ کسی که  خودش، اکمل آحاد انس
ــان را آباد و اصلاح  ــان و زم ــد به برکت ظهور او دین، انس خداون
ــود، دیرین تر و  ــن، در حالی که عقیده به موع ــد.77 بنابرای می گردان
وسیع تر از اسلام است، مشخصاتی که اسلام برای این موعود ذکر 
می کند، بهتر می تواند آن آرزویی را برآورده سازد که در طول تاریخ 
ــلام، عقیده  ــت. به عبارت دیگر اس ادیان موجد این عقیده بوده اس
ــدة به واقعیت تبدیل کرده و افکار را از آینده به  ــه غیب را به عقی ب

حال، گرایش داده و آنها را از پی جویی یک منجی موهوم در آینده 
به ایمان به یک منجی زنده و معاصر سوق می دهد. 

نتيجه
ــازی در جهت تحقق آن،  ــده به ظهور »موعود« و زمینه س عقی
ــح و متواتر قرار  ــنت به طور صحی ــلاوه بر آن که در کتاب و س ع
ــتقل از  ــه ای مس دارد و از نظر مبانی فکری و ایدئولوژیک، اندیش
ــا این حال، فکر  ــمار می آید، ب ــفه مدرن به ش جریان مدرن و فلس
ــان  ــته های درونی و باطنی هر انس ــت که در خواس و عقیده ای اس
ــیده و متوجهی در عصر مدرن نیز وجود دارد. چنین انسانی  دردکش
ــاخصه هایی هم چون  ــال دولت موعود و جامعه ای جهانی با ش دنب
ــت و آن را از نیازهای جامعه  ــت، آزادی، علم و پیش رفت اس عدال
ــری می داند. علاوه بر این، دلایلی هم چون فطرت )چه در بعد  بش
ــی و عملی هم چون  ــی( و نیز تجربه های علم ــی و یا بینش گرایش
تجربه جامعه شناسی، تاریخی، دین پژوهی و تجربه های باطنی نیز 
ــانی که برای  این گفتار را تأیید می کند. اما با مراجعه به گفتار کس
ــیعه، جایگاه امام را دارند و در حکم عالمانی هستند که هیچ گاه  ش
ــخن خطایی از آن سر نزده و با توجه به کلام بزرگانی در علوم  س
عقلی شرق و غرب، به این نکته ارزش مند می توان دست یافت که 
آن موعود و آن شخصیت واقعی، و نه ساخته ذهن بشر، کسی جز 

امام معصوم حضرت حجة بن الحسن العسکری4 نیست. 
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